
 شناسي زيست

گيرد ولي از يكـي از دو رشـته    اي قرار مي ـ آنزيم رنابسپاراز بر روي دناي دو رشته» 1«گزينه  -1

گيـرد و از   نابسپاراز بر روي يك رشته دنـا قـرار مـي   دكند. آنزيم  دنا به عنوان الگو استفاده مي

ه عنـوان الگـو   كند. پس هر دو آنزيم از يك رشته ب همان يك رشته به عنوان الگو استفاده مي

  ها: كنند. بررسي ساير گزينه استفاده مي

فسفاته به رشته در حال سـاخت، ابتـدا دو    3هر دو آنزيم جهت اتصال نوكلئوتيد »: 2«گزينه 

  شكنند. پيوند اشتراكي فسفات با فسفات را در آن مي

نابسـپاراز  ر منابسپاراز توانايي شكستن پيونـد غيراشـتراكي را نـدارد آنـزي    دآنزيم »: 3«گزينه 

  شكند. پيوند هيدروژني (غيراشتراكي) را مي

شـود. بـين بازهـا پيونـد      مـي  پيوند فسفودي استر بـين قنـد و فسـفات تشـكيل    »: 4«گزينه 

  شود. استر تشكيل نمي فسفودي

  ) (متوسط)1جريان اطلاعات در ياخته ـ گفتار  ـ (پايه دوازدهم ـ فصل دوم راد)  (كبيري

  درست هستند. بررسي همه موارد: »ت« و »پ«ـ موارد » 2«گزينه  -2

  دهد. . در حين رونويسي ويرايش رخ نميدهد الف) عمل ويرايش بر روي دناي در حال ساخت رخ مي

  شوند. ب) ابتدا رنا از دنا جدا شده و سپس دو رشته دنا به هم متصل مي

رنـا و دنـا   شـود. پـس پيونـد بـين      پ) در مرحله آغاز رشته رناي تازه ساخت از الگو جدا نمي

  دهد. شكند ولي در مراحل طويل شدن و پايان اين اتفاق رخ مي نمي

  گيرد. از هم جدا شده و ساخت رنا صورت مي دناويسي، دو رشته ت) در هر سه مرحله رون

  ) (متوسط)1جريان اطلاعات در ياخته ـ گفتار  پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـراد) (  (كبيري

  درست هستند. بررسي همه موارد: »پ«و  »ب«، »الف«ـ موارد » 2«گزينه  -3

) مربوط به رناي بالغ است. قنـد موجـود   2) مربوط به رشته دناي الگو و رشته (1الف) رشته (

  تر است. در دنا از قند موجود در رنا سبك

  قند با هم متفاوت هستند. نوع دنا و رنا به دليل در ب) نوكلئوتيدها

نزيم سازنده رنا، رنابسپاراز است و دو آنزيم پروتئيني بـوده  آ نزيم سازنده دنا، دنابسپاراز وآپ) 

  اند. و از آمينواسيد ساخته شده

  دهد. ت) اين شكل و اين رويداد در آزمايشگاه رخ مي

  ) (دشوار)1گفتار ـ جريان اطلاعات در ياخته پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ راد) (  (كبيري

اشغال شده است. در اين مرحله رنـاي ناقـل قـرار     Pـ در مرحله آغاز فقط جايگاه » 1«گزينه  -4

  ها: يك آمينواسيد دارد. بررسي ساير گزينه Pگرفته در جايگاه 

، ديگـر پيونـد   Aپس از آخرين حركت رناتن و قرارگيري رمزه پايـان در جايگـاه   »: 2«گزينه 

  شود. پپتيدي تشكيل نمي

  تواند قرار بگيرد. مي Aجايگاه هاي پايان در  در مرحله پايان يكي از رمزه»: 3«گزينه 

مشــاهده  Eو در ادامــه در جايگــاه   Pآغــازگر ابتــدا در جايگــاه  AUGكــدون »: 4«گزينــه 

در رناتن قرار بگيـرد كـه    AUGشود. تا رسيدن به كدون پايان ممكن است دوباره كدون  مي

  گيرد. قرار مي Aدر اين صورت ابتدا در جايگاه 

  ) (دشوار)2ـ فصل دوم ـ جريان اطلاعات در ياخته ـ گفتار  ه دوازدهمپايراد) (  (كبيري

ـ شروع ترجمه قبل از اتمام رونويسـي بـه طـور قطـع مربـوط بـه دنـاي حلقـوي         » 4«گزينه  -5

دهد. بنابراين به طور حتم آنزيم  باشد و اين اتفاق در هسته ياخته يوكاريوت هرگز رخ نمي مي

  ها: شد. بررسي ساير گزينهتواند با نمي 2رونويسي كننده، رنابسپاراز 

  واحد سازنده رناي پيك نوكلئوتيد و واحد سازنده پروتئين، آمينواسيد است.»: 1«گزينه 

  هاي ساخته شده در اين شكل از يك نوع هستند. همه پروتئين»: 2«گزينه 

داده شـده در شـكل در ياختـه يوكـاريوتي و بـراي دنـاي خطـي رخ         نشاناتفاق »: 3«گزينه 

ها محل رونويسي دناي خطي و ترجمه رناي پيك در دو محـل جـدا از    ر يوكاريوتدهد. د نمي

  باشد. هم مي

 ) (متوسط)2جريان اطلاعات در ياخته ـ گفتار راد) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ   (كبيري

 

 

 

  

ـ در تنظيم منفي رونويسي، در پـي ورود لاكتـوز بـه درون بـاكتري و اتصـال بـه       » 3«گزينه  -6

  ها: شود. بررسي ساير گزينه نده، شكل پروتئين تغيير كرده و از اپراتور جدا ميپروتئين مهاركن

انداز متصل شده باشد ولي به دليـل   در تنظيم منفي، ممكن است رنابسپاراز به راه»: 1«گزينه 

  قرارگيري پروتئين مهاركننده بر روي اپراتور رونويسي انجام نشود.

  شود. تصال به جايگاه اتصال خود دچار تغيير شكل نميپروتئين فعال كننده جهت ا»: 2«گزينه 

  ها است. يوكاريوتاين موضوع مربوط به تنظيم ژن در »: 4«گزينه 

  (متوسط) ) 3گفتار  جريان اطلاعات در ياخته ـ راد) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ  (كبيري

  ب نادرست هستند. بررسي همه موارد: ـ موارد الف و» 4«گزينه  -7

اند. اپراتـور   رونويسي از جنس پروتئين بوده و از واحدهاي آمينواسيد ساخته شده لالف) عوام

  بخشي از دنا بوده و از واحدهاي نوكلئوتيدي ساخته شده است.

  انداز نيست. ب) محل اتصال عوامل رونويسي و رنابسپاراز در يك محل راه

  كند. غيير ميانداز در اثر عواملي ت پ) تمايل پيوستن عوامل رونويسي به راه

  فزاينده متصل شوند.ات) ممكن است عوامل رونويسي به توالي 

  )(متوسط )3جريان اطلاعات در ياخته ـ گفتار راد) (پايه دوازدهم ـ فصل دوم ـ   (كبيري

هاي قرمز بالغ و درون خون به طور حتم فاقد هسته بوده و بنابراين هـيچ   ـ گويچه» 2«گزينه  -8

  ها: گزينه اللي ندارند. بررسي ساير

باشد، پس دگره مربوط به  مي dداراي دگره  Dاين فرد براي عدم توليد پروتئين »: 1«گزينه 

  بسازد.  Dتواند پروتئين  را دارد ولي اين دگره نمي Dپروتئين 

هـاي ديگـر    وجود ندارد. پـروتئين  Dهاي قرمز اين فرد پروتئين  در غشاي گويچه»: 3«گزينه 

  وجود دارند. 

  وجود دارند. dيا  Dهاي  تن سالم و طبيعي يكي از دگره : در هر فام»4«گزينه 

  )) (دشوار1گفتار  ها ـ انتقال اطلاعات در نسل پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـراد) (  (كبيري

  ها: را دارند. بررسي ساير گزينه Bبه طور قطع آنزيم   Bو  ABـ افراد داراي گروه خوني » 3«گزينه  - 9

  دارند. B، آنزيم ABو  BOنمود  اراي ژنافراد د»: 1«گزينه 

  د.ندار A، آنزيم ABنمود  افراد داراي ژن»: 2«گزينه 

  دارند. A، ناخالص بوده وآنزيم AOنمود  افراد داراي ژن»: 4«گزينه 

  (آسان) )1ها ـ گفتار  انتقال اطلاعات در نسلپايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ ) (كتاب همراه با تغيير(

Rhـ فرد» 1«گزينه  -10
−

  ها: دارد. بررسي ساير گزينه ddنمود  نمود نهفته بوده و ژن داراي رخ 

Rhباشد، پس ممكن است ddيا  DDتواند  فرد خالص مي»: 2«گزينه 
+

Rhيا 
−

  باشد.

  باشد.  Ddيا DDتواند  نمود بارز مي فرد داراي رخ»: 3«گزينه 

Rh  به طور حتم Ddنمود  فرد داراي ژن»: 4«گزينه 
+

 است.

  (متوسط) )1ها ـ گفتار  انتقال اطلاعات در نسل پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ) (راد  كبيري(

 توان باشند، تعداد ژنوتيـپ بـا فنوتيـپ    ها، با يكديگر هم ـ در حالتي كه همه دگره» 4«گزينه  -11

  ها: شود. بررسي ساير گزينه برابر مي

  شود. مي 4در اين حالت تعداد فنوتيپ، »: 1«گزينه 

در حالتي كه رابطه بارز و نهفتگـي وجـود داشـته باشـد حالـت خـالص و       »: 3«و » 2«گزينه 

  شود. تر مي دهند و به طور قطع فنوتيپ از ژنوتيپ كم ناخالص يك فنوتيپ را نشان مي

  (متوسط) ) 1گفتار  ها ـ انتقال اطلاعات در نسل پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ) (ركتاب همراه با تغيي(

  درست هستند. بررسي همه موارد: »ت«و  »ب«ـ موارد » 3«گزينه  -12

هـا را بـر روي    نيز دو نوع دگره دارند ولي فقط يك نوع از كربوهيدرات BOو  AO دالف) افرا

  غشا خود دارند. 

داشته باشند فرزندان به طور حتم گـروه   Oو  ABگروه خوني ب) در صورتي كه پدر و مادر 

  داشته و قطعا با والدين خود متفاوت هستند.  Bيا Aخوني 

پ) همه افراد در گويچه قرمز موجود در خون فاقد دگره هستند، بنابراين در رابطـه بـا گـروه    

  توان با قاطعيت نظر داد. خوني اين افراد نمي

  را دارد. Bو  Aبه طور حتم هر دو نوع  ABت) فرد داراي گروه خوني 

  (دشوار) ) 1گفتار  ها ـ انتقال اطلاعات در نسل پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ) (راد  كبيري(

  



باشد. پـس مـادر    مي BODdو ژنوتيپ مادر  ABDdـ ژنوتيپ پدر به طور حتم » 2«گزينه  -13

  ها: را خواهد داشت. بررسي ساير گزينه iو  dقطعا دگره 

  ژنوتيپ مادر قطعا يك حالت دارد.»: 1«گزينه 

  مادر قطعا حالت ناخالص دارد.»: 3«گزينه 

  باشد و آن را به دختر خود منتقل كند. iو  Aتواند داراي دگره  پدر اين مادر مي»: 4«گزينه 

  )(متوسط ) 2و  1گفتار ها ـ  انتقال اطلاعات در نسلپايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ ) (كتاب همراه با تغيير(

توانـد   ـ فرد ناقل در بيماري هموفيلي به طور حتم زن است و همسر اين زن نمـي » 1«گزينه  -14

  ها: ناقل باشد. بررسي ساير گزينه ديفر

در صورت بيماري پدر و ناقل بودن مادر امكان تولـد دختـر بيمـار و پسـر سـالم      »: 2«گزينه 

  وجود دارد.

  دختر بيمار وجود ندارد.در صورت سالم بودن پدر، امكان تولد »: 3«گزينه 

  نهفته پدر نقشي در بروز بيماري در پسر ندارد. Xدر بيماري وابسته به »: 4«گزينه 

  )متوسط( )2گفتار ها ـ  انتقال اطلاعات در نسلپايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ ) (كبيري راد(

 ـ     Yو وابسته بـه   Xـ در بيماري وابسته به » 4«گزينه  - 15 اـني در ب اـدر نقـش يكس اـري در  پـدر و م روز بيم

اـي   پدر در بروز بيماري در پسر فاقد نقش است. در بيماري Xهاي وابسته به  فرزندان ندارند. در بيماري ه

  ها: مادر نقشي در بروز بيماري ندارد. بررسي ساير گزينه Yوابسته به 

به وابسته  ها غير گيرد. پس معمولا ژن قرار مي Yيا  Xتن  گاهي ژن صفت در فام»: 1«گزينه 

  جنس هستند.

  نهفته پدر ناقل وجود ندارد. Xدر بيماري وابسته به »: 2«گزينه 

  شوند. نهفته، مردها با يك دگره بيماري، بيمار مي Xدر بيماري وابسته به »: 3«گزينه 

  (متوسط) )2گفتار  ها ـ انتقال اطلاعات در نسل پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ) (كبيري راد(

  ها: اي داشته باشد. بررسي ساير گزينه تواند نمودار زنگوله ه نميـ صفت گسست» 3«گزينه  -16

نسبت بـه   يتر تواني باشد تعداد فنوتيپ بيش ها از نوع مثلا هم رابطه بين الل اگر»: 1«گزينه 

  گروه خوني خواهد داشت.

  .هر فرد دو كروموزوم دارد، پس دو الل نيز براي صفت دارد»: 2«گزينه 

تواند با توجه به رابطـه بـين    است. اين صفت مي 3نمود در گل ميموني  تعداد رخ»: 4«گزينه 

  فنوتيپ داشته باشد. 3هاي خود  دگره

  (آسان) )2گفتار  ها ـ انتقال اطلاعات در نسل پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ) (كتاب همراه با تغيير(

نوري هـر دو ناقـل   ـ از نظر هموفيلي پدر سالم و مادر ناقل است. از نظر فنيل كتو» 2«گزينه  -17

 جهستند. دختر اين خانواده امكان ندارد مبتلا به هموفيلي باشد. ايـن دختـر در صـورت ازدوا   

  ها: تواند پسري سالم از هر دو بيماري داشته باشد. بررسي ساير گزينه مي

تواند گروه  داشته باشند دختر مي ABدر صورتي كه پدر و مادر مثلا گروه خوني »: 1«گزينه 

  داشته باشد كه با والدين خود متفاوت است. Bو يا  Aخوني 

تواند پسري سالم داشته باشد، پسر سالم از نظـر همـوفيلي قطعـا     اين خانواده مي»: 3«گزينه 

  دختر مبتلا به اين بيماري ندارد.

تواند داراي گروه خوني  داشته باشند. پسر مي ABدر صورتي كه پدر و مادر گروه خوني »: 4«گزينه 

AB اشد.ب   

  ) (دشوار)2و  1گفتار ها ـ  انتقال اطلاعات در نسل (كبيري راد) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ

  . بررسي همه موارد:درست هستند »ت«و  »پ«، »الف«ـ موارد » 2«گزينه  -18

نمود خالص و نهفته است. مرد مورد نظـر در   مرد مبتلا به فنيل كتونوري حتما داراي ژن الف)

  است. ddنيز قطعا  Rhو از نظر  OOگروه خوني قطعا مورد ب و از تظر 

Hنمـود  ب) فرد ناقل هموفيلي قطعا زني داراي ژن h
X X       اسـت. از نظـر گـروه خـوني فـرد

در غشاي گويچه قرمز  Dدارد. فردي داراي پروتئين  ABنمود  موردنظر در مورد پ قطعا ژن

  باشد. Ddيا  DDتواند  مي

hترين نوعي همـوفيلي قطعـا دگـره    اي دختر مبتلا به شايعپ) زن دار
X   دارد و در صـورت

Hداشتن پسر سالم قطعا دگره
X نيز دارد پس اين زن قطعاH h

X X.است  

  قطعا بيمار است. ت) اين مرد از نظر فنيل كتونوري قطعا ناقل و از نظر هموفيلي

  (دشوار) ) 2و  1گفتار  ها ـ انتقال اطلاعات در نسل پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ) (كبيري راد(

شـود.    بارز، هرگز الل بيماري از پدر به پسر منتقل نمـي  Xـ در بيماري وابسته به » 1«گزينه  -19

  ها: باشد. بررسي ساير گزينه مادر سالم نيز فاقد دگره بيماري بارز مي

  كنند. پدر و مادر سالم ولي ناقل دگره بيماري را به دختر خود منتقل مي»: 2«گزينه 

ت وجود بيماري حتي در يكي از والدين، بيماري به فرزند در بيماري بارز در صور»: 3«گزينه 

  شود. منتقل مي

پسر  نهفته مادر سالم در صورت ناقل بودن، بيماري را به Xدر بيماري وابسته به »: 4«گزينه 

  كند. منتقل مي

  (متوسط) ) 2ها ـ گفتار  انتقال اطلاعات در نسل پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ) (كتاب همراه با تغيير(

نمود ديگر حالـت خـالص    نمود ناخالص هستند در دو ژن هايي كه داراي ژن ـ ذرت» 3«گزينه  -20

و يـا سـوم باشـد و     نمـود اول، دوم  توانـد ژن  نمـود ناخـالص مـي    دارند با توجه به اين كـه ژن 

توانند هر دو بارز يا هر دو نهفته و يا يكي بارز  و ديگري نهفتـه باشـد    نمودهاي خالص مي ژن

نمـود ناخـالص در نظـر     نمود خـالص و يـك ژن   هاي داراي دو ژن مورد براي ذرت 12توان  مي

  ها: گرفت. بررسي ساير گزينه

نمود خـالص   نمود ناخالص و يك ژن ژنهاي داراي دو  توان براي ذرت حالت مي 6 :»1«گزينه 

  در نظر گرفت.

  نمود خالص باشند. حالت ممكن است هر سه ژن 8در »: 2«گزينه 

  نمود ناخالص هستند. تنها در يك حالت هر سه ژن»: 4«گزينه 

  ) (متوسط)2گفتار ها ـ  انتقال اطلاعات در نسل پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ ) (كبيري راد(

  درست هستند. بررسي همه موارد: »ت«و  »الف«د ـ موار» 2«گزينه  -21

  نهفته به طور قطع پدري بيمار دارد. Xالف) دختر مبتلا به بيماري وابسته به 

 .توانـد بيمـار باشـد    نيـز مـي   Xتـن   بارز، با يـك فـام   Xب) دختر مبتلا به بيماري وابسته به 

  بنابراين ممكن است پدر سالم داشته باشد.

  نهفته داشته باشد. Xتواند پسري مبتلا به بيماري وابسته به  پ) مادر ناقل نيز مي

كنـد. در صـورت بيمـاري پسـر در يـك       خود را از مـادر دريافـت مـي    Xتن  ت) پسر، يك فام

  بارز، مادر قطعا بيمار خواهد بود. Xبيماري وابسته به 

  (متوسط) ) 2گفتار  ا ـه انتقال اطلاعات در نسل پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ) (كتاب همراه با تغيير( 

وابسته به جنس نهفته بوده و جهت بيمـاري فرزنـد    ـ بيماري فنيل كتونوري غير» 4«گزينه  -22

تواننـد   و ناقل نيـز مـي  لزومي ندارد كه يكي از والدين به طور حتم بيمار باشند. دو والد سالم 

  ها: فرزند بيمار داشته باشند. بررسي ساير گزينه

  فنيل كتونوري، آنزيم تجزيه كننده فنيل آلانين در خون وجود ندارد.در بيماري »: 1«گزينه 

حاوي فنيل آلانين است. پس بـا عـدم تغذيـه     يها علت بيماري تغذيه از پروتئين»: 2«گزينه 

  اثرات بيماري شد.بروز مانع  توان ها، مي اين پروتئين

  د مشكل دارد.فرد مبتلا به سلياك در تجزيه پروتئين و جذب آمينواسي»: 3«گزينه 

  (متوسط) ) 2گفتار  ها ـ انتقال اطلاعات در نسل پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ) (كبيري راد(

را در بـين   ABو  A ،Bتوانند هـر سـه گـروه خـوني      ـ والدين خالص هرگز نمي» 1«گزينه  -23

 بايـد فرزندان خود داشته باشند. براي داشتن هر سه گروه خوني بايد والدين ناخالص باشـند.  

AB  وAO  ياAB  وBO   و ياAB  وAB ها: باشند. بررسي ساير گزينه  

  توانند با هم يكسان نباشند. والدين مي»: 2«گزينه 

  .توانند با هم يكسان باشند ميوالدين »: 3«گزينه 

  داشته باشد. iدر دو حالت يكي از والدين بايد دگره »: 4«گزينه 

  (آسان) ) 1گفتار  ها ـ انتقال اطلاعات در نسل سوم ـ پايه دوازدهم ـ فصل) (كتاب همراه با تغيير(

  ها:  ترين نوع هموفيلي قطعا پدر بيمار دارد. بررسي ساير گزينه ـ دختر مبتلا به شايع» 2«گزينه  - 24

  تواند والدين سالم ناقل داشته باشد. پسر بيمار از نظر فنيل كتونوري مي»: 1«گزينه 

  ادر ناقل و پدر سالم داشته باشد.تواند م پسر بيمار از نظر هموفيلي مي

  تواند مادر بيمار و پدر سالم داشته باشد. دختر سالم از نظر فنيل كتونوري مي»: 3«گزينه 

  تواند مادر بيمار و پدر سالم داشته باشد. دختر سالم از نظر هموفيلي مي

  داشته باشد.تواند مادر بيمار و پدر ناقل  پسر بيمار از نظر فنيل كتونوري مي»: 4«گزينه 

  تواند مادر بيمار و پدر سالم داشته باشد. پسر بيمار از نظر هموفيلي مي

  (متوسط) ) 2گفتار ها ـ  انتقال اطلاعات در نسلپايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ ) (كبيري راد(



ـ در دو زمان ممكن است اختلاف پتانسيل دو سوي غشا بـه حـداقل ممكـن برسـد در     » 3«گزينه  - 25

رسد در هر دو حالت پس  مي 70−به 30+رسد و در زماني كه از مي 30+به 70−زماني كه از

  ها: بررسي ساير گزينه شود. از ثبت عدد صفر اختلاف پتانسيل دو سوي غشا زياد مي

دار  هـاي دريچـه   رود، كانـال  مـي  30+بـه  70−اختلاف پتانسيل از  هنگامي كه»: 1«گزينه 

  سديمي باز هستند.

دار  هـاي دريچـه   كانـال  ،رود مـي  70−بـه  30+هنگامي كـه اخـتلاف پتانسـيل   »: 2«گزينه 

  ستند.پتاسيمي باز ه

اختلاف پتانسـيل   70−برود چه به سمت 30+پس از صفر چه نمودار به سمت»: 4«گزينه 

  شود. زياد مي

  (متوسط) ) 1گفتار تنظيم عصبي ـ ـ  اول(كبيري راد) (پايه يازدهم ـ فصل  

  ها: عصبي است. بررسي ساير گزينه سيناپسي حتما نوعي ياخته ـ ياخته پيش» 1«گزينه  -26

  شود. سيناپسي نمي ناقل عصبي وارد ياخته پس»: 2«گزينه 

  كنند. دهند يا هدايت نمي هاي عصبي پيام را انتقال مي ناقل»: 3«گزينه 

شود. پس دناي حلقوي ياختـه عصـبي    در محل اكسون، ميتوكندري مشاهده مي»: 4«گزينه 

   در ناحيه اكسون قرار دارد.

  (متوسط) ) 1گفتار تنظيم عصبي ـ بيري راد) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ (ك

هاي عصبي باعث تغيير در كانال مي شوند. يكي باعث باز شدن كانـال   ـ همه ناقل» 4«گزينه  -27

  شود.  دار پتاسيمي مي دار سديمي و ديگري باعث باز شدن كانال دريچه دريچه

  ها: بررسي ساير گزينه

  سيناپسي برگردد. ست ناقل تجزيه نشده و به ياخته پيشممكن ا»: 1«گزينه 

  شوند. اي توليد مي هاي عصبي در جسم ياخته ناقل»: 2«گزينه 

  شود. سيناپسي نمي ناقل وارد ياخته پس»: 3«گزينه 

  (آسان) )1گفتار ـ تنظيم عصبي ـ پايه يازدهم ـ فصل اول ) (سراسري با تغيير(

پس امكان خروج  .گذارند مع فنيل آلانين روي مغز اثر ميـ تركيبات حاصل از تج» 1«گزينه  -28

  ها: هاي سد خوني مغزي را دارند. بررسي ساير گزينه از مويرگ

  كنند. مي هاي مننژ از نخاع نيز محافظت پرده»: 2«گزينه 

  ترين پرده مننژ، پرده خارجي است. ضخيم»: 3«گزينه 

  به هم ساخته شده است. استخوان جمجمه از چندين استخوان متصل»: 4«گزينه 

  (متوسط)) 2گفتار تنظيم عصبي ـ  پايه يازدهم ـ فصل اول ـ) (كبيري راد(

هاي مختلف از جمله حركت نقش دارد. مغز مياني نزديـك   ـ مغز مياني در فعاليت» 3«گزينه  -29

  ها: النخاع قرار دارد. بررسي ساير گزينه بصل

  مربوط به پل مغزي است.»: 1«گزينه 

  : مغز مياني زير هيپوتالاموس قرار دارد.»2«گزينه 

  مربوط به مخچه است.»: 4«گزينه 

  (آسان) ) 2گفتار  ـ تنظيم عصبي ـپايه يازدهم ـ فصل اول ) (سراسري با تغيير(

سـري بـا    هاي آهيانه و گيجگاهي در تماس است. لـوب پـس   ـ لوب پيشاني با لوب» 2«گزينه  -30

  ها: ت. بررسي ساير گزينههاي آهيانه و گيجگاهي در تماس اس لوب

  سري و گيجگاهي پسهاي مخ در تماس است. لوب  مخچه با دو نوع از لوب»: 1«گزينه 

  هاي گيجگاهي قابل مشاهده نيستند. بالايي لوب از نماي»: 3«گزينه 

  سري و پيشاني با هم در تماس نيستند. هاي پس لوب»: 4«گزينه 

  (متوسط)) 2گفتار  تنظيم عصبي ـ  پايه يازدهم ـ فصل اول ـ) (كبيري راد(

مغـز   2و  1هاي  ـ غده اپي فيز ترشح هورمون دارد. اجسام مخطط مربوط به بطن» 4«گزينه  -31

  ها: است. بررسي ساير گزينه

  فيز در مجاورت بطن سوم قرار دارد. اپي»: 1«گزينه 

  كره مخ قرار دارد. فيز بين دو نيم اپي»: 2«گزينه 

  هاي چهارگانه مغز مياني قرار دارد. بالا و مجاورت برجستگيفيز در  اپي»: 3«گزينه 

 (آسان) ) 2گفتار تنظيم عصبي ـ  پايه يازدهم ـ فصل اول ـ ) (سراسري با تغيير(

 

 

  

  ها:  ـبا توجه به شكل درسي اسبك مغزي در لوب گيجگاهي قرار دارد. بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  - 32

  مغز قرار دارد. بطن چهارم بين مخچه و ساقه»: 1«گزينه 

  اسبك مغز در مجاورت هيپوتالاموس قرار ندارد.»: 2«گزينه 

  شود. اي محسوب مي اسبك مغز از سامانه كناره»: 4«گزينه 

  (آسان) ) 2گفتار ـ تنظيم عصبي ـ پايه يازدهم ـ فصل اول ) (سراسري با تغيير(

  ـ موارد الف، پ و ت درست هستند. بررسي همه موارد:» 3«گزينه  -33

نـدگي  كي بـوده و در نقـاط مختلـف بـدن پراك    هاي تماس، نوعي گيرنـده مكـاني   ف) گيرندهال

  متفاوت دارند. 

  هاي نوري چشم، حواس ويژه هستند. ب) گيرنده

  شوند. يوندي متراكم ديده ميپاي و  وضعيت در بافت ماهيچه هاي حس پ) گيرنده

  شوند. ديده مي پوست درهاي دمايي، درد و فشار  ت) گيرنده

  (متوسط) ) 1گفتار  حواس ـ پايه يازدهم ـ فصل دوم ـ) (كبيري راد(

هاي جسم مژگـاني باعـث    ـ جسم مژگاني بين مشيميه و عنبيه قرار دارد. ماهيچه» 2«گزينه  -34

  ها: شوند. بررسي ساير گزينه تغيير قطر عدسي مي

  .جسم مژگاني متعلق به لايه مياني است. لايه سفيدرنگ، صلبيه است»: 1«گزينه 

  عنبيه در تنظيم نور ورودي به چشم نقش دارد.»: 3«گزينه 

اي زجاجيه بـوده و پشـت عدسـي     مايع زلاليه دارد. ماده ژله فضاي جلوي عدسي»: 4«گزينه 

  (آسان) ) 2گفتار  حواس ـ (سراسري با تغيير) (پايه يازدهم ـ فصل دوم ـ قرار دارد.

هـاي جسـم    ك چه بدون عينـك ماهيچـه  ـ هنگام ديدن اجسام نزديك چه با عين» 4«گزينه  -35

شوند و اين انقباض باعث افزايش ضخامت عدسي شده و به زجاجيه فشار  مژگاني منقبض مي

  ها: شود. بررسي ساير گزينه وارد مي

فرد موردنظر ممكن است آستيگماتيسم باشد. در اين حالت پرتوهاي تصوير روي »: 1«گزينه 

  نزديك شدن ندارند. شبكيه قرار دارند و نيازي به دور و 

ممكن است فرد موردنظر جهت آستيگماتيسم بودن چشم خود از عينك استفاده »: 2«گزينه 

  حدب عدسي مشكل داشته باشد.كن است اندازه چشم طبيعي بوده و تكند. در ضمن مم

  فرد موردنظر ممكن است از نظر دوربيني سالم باشد.»: 3«گزينه 

  ) (دشوار)2حواس ـ گفتار  دوم ـ پايه يازدهم ـ فصل) (كبيري راد(

هـاي   هاي تعـادلي تحريـك شـده و كانـال     ـ به دنبال حركت ماده ژلاتيني گيرنده» 2«گزينه  -36

  ها: ينهزشوند. بررسي ساير گ ها باز مي يوني آن

هـا را   كننـد بلكـه خـود پيـام     هاي عصبي را دريافت نمـي  هاي تعادلي پيام گيرنده»: 1«گزينه 

  د.كنن توليدو ارسال مي

  اند. احاطه شده ها به طور كامل توسط ماده ژلاتيني ك مژ»: 3«گزينه 

  هستند.  تعادلي جز حواس ويژه هاي گيرنده»: 4«گزينه 

  ) (آسان)2حواس ـ گفتار پايه يازدهم ـ فصل دوم ـ ) (سراسري با تغيير(

هـر دو   هاي شيميايي موجود در دهان و بيني است كه در اطـراف  ـ منظور گيرنده» 3«گزينه  -37

 ها: عصبي قرار دارد. بررسي ساير گزينهغيرگيرنده ياخته 

  گيرنده شيميايي دهان و زبان، ياخته عصبي نيست.»: 1«گزينه 

هر دو گيرنده در مجاورت رطوبت قرار دارند گيرنده شـيميايي دهـان و زبـان در    »: 2«گزينه 

  مجاورت بزاق و گيرنده شيميايي ببني در مجاورت ماده مخاطي.

  هر دو گيرنده از نوع شيميايي هستند.»: 4«نه گزي

  ) (متوسط)2حواس ـ گفتار پايه يازدهم ـ فصل دوم ـ ) (كبيري راد(

ـ به دنبال ارتعاش دريچه بيضي شكل اولين اتفاق به لرزش درآمـدن مـايع درون   » 2«گزينه  -38

  ها: بخش حلزوني است. بررسي ساير گزينه

  آيند. هاي كوچك به لرزش در مي دريچه بيضي، استخوانقبل از به ارتعاش درآمدن »: 1«گزينه 

  دهند. پس از به لرزش درآمدن مايع درون بخش حلزوني رخ مي»: 4«و » 3«گزينه 

 ) (آسان) 2حواس ـ گفتار  پايه يازدهم ـ فصل دوم ـ) (سراسري با تغيير(

 

 

  



و مخ اسـت و  تر از مخچه  ـ با توجه به شكل كتاب درسي لوب بينايي ماهي بزرگ» 3«گزينه  -39

  ها: شود. بررسي ساير گزينه عصب بينايي آن از زير به آن وارد مي

  گيرنده در فاصله بين دو بند قرار دارد.»: 1«گزينه 

  هاي پشتيبان مژك ندارند. ياخته»: 2«گزينه 

  اي بيرون موي حسي قرار دارد. جسم ياخته»: 4«گزينه 

  ) (متوسط)3گفتار اس ـ حوـ  دومپايه يازدهم ـ فصل ) (سراسري با تغيير(

  ـفقط مورد پ درست است. بررسي همه موارد:» 4«گزينه  -40

  هاي پشتيبان در فرورفتگي قرار دارند. دار و ياخته هاي مژك الف) ياخته

  تر است. ب) دارينه نورون حسي در گيرنده شيميايي پاي مگس از آسه آن كوتاه

  شود. پ) شاخك پروانه توسط چشم مركب ديده نمي

  دهد. ر زنگي پرتوهاي تابش شده از جاندار را در تاريكي تشخيص ميت) ما

  ) (دشوار)3حواس ـ گفتار پايه يازدهم ـ فصل دوم ـ ) (كبيري راد(


